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 پیروان جدید کانت
  ابوالقاسم ذاکرزاده *

 ید بهشتیدانشگاه شه   

 چکیده
 علوم دقیقه یعنی علومی که با کمک علم ریاضی به پژوهش در ،آلیستی هگل  ایدهۀپس از افول فلسف

 کانت در اثر این توسعه دوباره مورد توجه ۀفلسف.  به سرعت توسعه یافتند،پردازند اشیاء و امور طبیعی می
دانست و شرایط امکان آن را مورد   زیرا او فقط شناخت علمی را شناخت حقیقی می؛کران قرار گرفتمتف

 متافیزیک ممکن است؟ در حالی کند که آیا اساساً ال میؤ متافیزیک سةکانت دربار. بررسی قرار داده بود
هاي دهه  نی که در سالمتفکرا. کند  و فقط شرایط امکان آن را بررسی میداند میکه امکان علم را مسلم 

 ةل حل نشدی کانت روي آوردند تا به کمک آن پاسخی براي مساۀهشتاد قرن نوزدهم به فلسف
 . ملقب شدند) نوکانتی( به پیروان جدید کانت ،طبیعی بیابند علوم
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Abstract 
The Neo-Kantian philosophical tendency of the nineteenth century appeared with 
the aim of resolving the problems of the natural sciences. It developed in different 
philosophical branches and eventually reached the summit of its credibility. 
Afterwards its importance diminished, but it has not completely disappeared, even 
though other schools of philosophy have appeared and developed. The 
philosophers who followed this tendency, kept to the principles of Kant’s 
philosophy, but, as Wideband explains, following Kant means surpassing his 
philosophy, and they presented new ideas built on the foundations of Kant’s 
thought. Then, in addition to other great actions, they went through three 
distinctive steps in order to surpass Kant’s own philosophy. In other words: the 
total disappearance of metaphysics, even of its remains in Kant’s philosophy; the 
discovery of philosophical principles for historical sciences; and, finally, the 
combination of the principles of Kant’s philosophy with that of Karl Marx.   
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ثیر او أت  معتقد است تمام فیلسوفان پس از کانت به نحوي تحت)Otto Liebmann (اتولیبمن 
 او شدند و ۀ باعث از رونق افتادن فلسف، شدهف از مسیر فلسفه وي منحرلباً اما غا؛قرار دارند

 ).Ollig 1979: 10( اصیل کانتی بازگشت ۀبنابراین باید بار دیگر به فلسف
 ولی معتقد است تا زمانی که تعیین ؛کند یید میأطبیعی را ت گرایی علوم آلبرت لانگه ماده

طبیعی قادر نیستند ماده را  اما خود علوم. استگرایی ناقص   ماده،نشده است ماده چیست
دهد و  له را مورد بحث قرار میأکانت این مس.  فلسفه استةتعریف کنند، تعریف ماده به عهد

ماده توسط صور فکري .  عقل استةنفسه نیست، بلکه گذارد  فیئشسازد که ماده  روشن می
 دیگر نیز همچون کانت مکان، زمان کند متفکران لانگه توصیه می. گردد و مشاهدتی بنیاد می

 قلمرو اعتبار و أ تا منش، مورد تحقیق قرار دهنداستو علیت را که شرایط پژوهش علمی 
 )F.A. Lange( براي تحقق توصیه لانگه ).Aster 1967: 6 (امکان تغییر آن را روشن سازند

او در . داشت گام بر)Hermann von Helmholtz(پزشک و فیزیکدانی به نام هلم هولتس 
طبیعی یافتن   اعلام کرد هدف علوم، تشکیل دادند1869پژوهان در سال  همایشی که طبیعت

طبیعی باید درصدد پیدا  علاوه علوم گردد و به کل حرکاتی است که در طبیعت موجب تغییر می
هلم هلتس معتقد است تمام امور باید مکانیزه شوند و . کردن نیروي محرك این حرکات باشد

طبیعی پا فراتر نهاد و وارد قلمرو فلسفه گردید و پیروي از   از مرز علوم،راي تحقق این هدفب
 )Johannes Volkelt ( پیرو دیگر کانت فول کلت)Fischer 1995: 377f(کانت را اختیار کرد 

اي که برمبناي واقعیت خارج از فاعل شناخت استوار است معتقد  او به متافیزیک نقادانه. است
شناسی نظام بخشید و از دیدگاه متافیزیک نقادانه و  علاوه او به فلسفه زیبایی به. است

 .  زمان و فردیت فلسفیدةگرا دربار واقعیت
 کانت را ۀاو فلسف. است )Alois Riehl (یکی دیگر از فیلسوفان پیرو کانت آلویس ریل

 وجود اشیاء نیست ةربار او قصد کانت صدور حکم دةبه عقید. داند تئوري شناخت رئالیستی می
دیگر ) Richard Honigswald(هونیگس والد . بلکه فقط یافتن ساختار شناخت پیشین است

 هدف فلسفه را یافتن مفاهیم اصولی و علمی و ،سی از ریلأفیلسوف نوکانتی است که به ت
 .  یافت او درباره زبان و تعلیم و تربیت بازتاب وسیعیۀداند و همچنین نظری تحلیل شیئیت می

او استاد بلوخ، .  یکی از نامورترین فیلسوفان پیرو جدید کانت است)G. Simmel (زیمل
. است )M. Scheler ( و ماکس شلر)K. Mannheim (، آدرنو، شوتس، مانهایم)Lukacs(لوکاچ 

ثیر داروین و اسپنسر قرار داشت و معتقد به تکامل تدریجی موجودات أت زیمل در ابتدا تحت
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شناسی، تاریخ و اخلاق پرداخت و چون در این مرحله  او با این دید به بررسی جامعه. زنده بود
 رفتی از آن جست ن  کانت راه بروۀ درصدد برآمد با کمک فلسف،گرایی دید خود را گرفتار نسبی

یید و قوه اراده را که به زندگی حاکم أ کانت استقلال احساس را ت،به عقیده زیمل. جو کندو 
 . کند نماید و معیارهاي عقلانی براي آن ارائه می د میییأاست ت

 شناخت را از جنبه ۀ دانشمند شیمیدانی است که نظری)Hans Cornelius(کورنلیسوس 
 ۀافزون بر این او در زمین.  کانت بنا نهادۀشناسی در راستاي فلسف شناسی و حواس روان

 کوشید )Leonard Nelson( نلسون .نظر است شناسی و آموزش هنر نیز صاحب اخلاق، زیبایی
توان کل شناخت  او معتقد است نمی. شناسی تغییر دهد نظریات فلسفی کانت را از طریق روان
البته ما . شناسد  ادراك حسی بدون واسطه امور را میرا به صورت حکم بیان کرد مثلاً

یکی از .  سازیمها  خود را معطوف آنۀشویم که اندیش هنگامی به این گونه شناخت آگاه می
 .H( هانس فایهینگر ،فیلسوفانی که بسیار از محور اصلی فلسفه کانت فاصله گرفته است

Vaihinger(فلسفی کانت اشتودین ۀسس مجلؤ م )Kant Studien(او به ةعقید.  است 
 مفاهیم اساسی و اصولی فلسفی، ،بنابر نظر او.  معروف است)Fiktionalismus(گرایی  توهم

مشهورترین . ها واقف است گی روزمره فرضیاتی هستند که انسان به خطا بودن آنعلمی و زند
فایهینگر .  نام دارد)Philosophie des Als-ob ( یا انگار که»گویی  که فلسفه چنان«کتاب او 
او علاوه . نامد گرایانه می آلیسم مثبت آلیستی یا ایده گرایی ایده اش را مثبت  فلسفیةخود عقید
ثیري که نگاه وي را به أ ت؛ثیر پذیرفتأ و داروین و کانت از شوپنهاور و لانگه نیز تبر اسپنسر

  فایهینگر اندیشه عقلانی خصلتاًةبه عقید. امور غیرعقلانی در طبیعت و تاریخ معطوف کرد
اي در   اندیشه و عمل شناخت وسیلهگوید اصولاً او می. کند امور غیرعقلانی را مشاهده نمی

کنند انسان به هدف خود در زندگی  اندیشه و اراده با معاضدت هم کمک می. ندا خدمت اراده
الشعاع خود   اما اندیشه طبق قانون غلبه وسیله بر هدف توسعه یافته و هدف را تحت؛نایل شود
شود که از  شود، لیکن با تکالیفی مواجه می دهد و به این طریق از هدف مستقل می قرار می

هاي حسی را  تواند از طریق شناخت نظري داده  عقل نمیمثلاً. آید ینم  انجام آن برةعهد
. هاي حسی قرار دارند تواند بداند که چه اشیایی فراسوي پدیده  به بیان دیگر عقل نمی.بشناسد

 ولی در ؛تواند انطباق اندیشه با واقعیت را مشاهده کند همچنین عقل در حیطه علمی نیز نمی
 به این معنا که عدم موفقیت ؛شود  علم براي زندگی روشن میچنین مواردي وظیفه واقعی

 علم خدمت به زندگی است نه کشف ۀ زیرا وظیف؛عقل در این باره به سود زندگی است
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گیرد که گویی کشف حقیقت هدف علم  حقیقیت، ولی شناخت علمی به این انگیزه صورت می
 . است

کند تا نهادهاي انسانی  ی استفاده میگوید طبیعت از تضادهای  تاریخ میۀکانت در فلسف
گوید و معتقد  هگل بر همین اساس از عبارت نیرنگ خرد در تاریخ سخن می. شکوفا گردند

واقع اهداف روح  که در حالی در. کند که در خدمت مقاصد خویش است است انسان گمان می
 ولی گمان اند؛ دگیگوید علم و شناخت در خدمت زن فایهینگر می. سازد تاریخ را برآورده می

که اصول علمی فرضیاتی هستند که با واقعیت   حال آن،کنند که خود داراي حقیقتند می
 ما مملو از این ۀاندیش. اند ولی در خدمت اهداف عملی هستند ها غلط اگرچه آن. انطباق ندارند

 مفاهیمی. تصور ما از جهان با فرضیات و تناقضات منطقی همراه است. فرضیات خطاست
در علم . دهند  ولی اساس علوم را تشکیل می، فرضیاتی بیش نیستند، و مقولاتئشچون 

نهایت کوچک و اعداد منفی و اعداد خیالی و گنگ فرضیاتی کاذبند و  ریاضی اصولی چون بی
 اگر در شناسیم که  ما عددي را نمیـ1 در مورد مثلاً. ها آگاه است انسان به کاذب بودن آن

نه فقط در . ست اما در عین حال این فرض ضروري؛  باشدـ1خود ضرب شود حاصل آن 
ما به کمک .  بلکه در دین و اخلاق نیز چنین فرضیاتی وجود دارند،ریاضی و طبیعی علوم

البته باید بین فرضی که . شویم  به نتایج درست و سودمند نایل می،همین فرضیات نادرست
دهد و فرضی که به قصد شناختن  رواقعی را به جاي امر واقعی قرار میآگاهانه یک امر غی
ل ی تفاوت قا،تواند مورد آزمون قرار گیرد گردد و درستی و نادرستی آن می واقعیت وضع می

 )Dogma( و سرانجام به باور )Hypothese( گرایش دارد که به فرضیه )Fiktion(توهم . شد
زدن نقادانه، باور، به فرضیه و فرضیه به   محکۀ نتیجطور که به عکس در بدل گردد، همان
گردند و   فرضیات غلط سبب تحرك ما در زندگی می، فایهینگرةبه عقید. شود توهم تبدیل می

شوند که ما در شناختن امور  این قبیل فرضیات باعث می. به این لحاظ براي ما مفید هستند
گونه   رشد و توسعه فرهنگ بدون ایناصولاً. جهانی، دینی و اخلاقی جدیت نشان دهیم

 فقط انبوهی از ،اگر ما این فرضیات را از تصورات ذهنی خود بپالاییم. فرضیات ممکن نیست
 ).Ziegenfuss 1950: 767f (ثرات حسی گسسته از هم در ذهن ما باقی خواهد ماندأت

 .B ( برونو باخ،دیکی دیگر از فیلسوفانی که مانند فایهینگر از محور فلسفه کانت دور افتا

Bauch(ما تاکنون در این مقاله . وجود آورد  کانت و هگل بهۀاو کوشید تلفیقی از فلسف.  است
 ولی پیرو هیچ مکتب یا متعلق ،روند شمار می به فیلسوفانی اشاره کردیم که گرچه نوکانتی به
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و پس از آن مکتب  اما اکنون به بررسی آراء پیروان مکتب ماربورگ .اند  ویژه نبودهۀبه حلق
 . پردازیم جنوب غربی آلمان می

 
 مکتب ماربورگ 

 .P( و دیگر فیلسوف بزرگ آن ناتورپ )Hermann cohen ( هرمان کوهن،گذار این مکتب بنیان

Natorp( توان  همچنین می.  ویژه مکتب ماربورگ را بنا نهادندۀخصوص کوهن فلسفه این دو و ب. است
وجود   کانت و نظریه سوسیالیسم بهۀ کسی که کوشید تلفیقی از فلسف؛نام برد )K. Vorländer (از فورلندر

ست که به  ااي لهأاو معتقد است واقعیت مس.  هم شایسته توجه است)Albert Gorland ( گورلند.آورد
هر . کند ست که شناخت در جهت آن عمل میا  اي واقعیت به صورت ایده. باشد مرور قابل حل می
 واقعیت را مدنظر ة اید،علوم. اي از شناخت واقعیت است  مرحله،یابد  روند تحقق میامري که در این

 که موضوعاتی از است )Prologie(موضوع اصلی فعالیت فلسفی گورلند فلسفه به صورت کلی . دارند
پس از این معرفی . گیرد می بر بینی، معنا و سبک زندگی را در سازي، جهان قبیل آموزش، شخصیت

 .پردازیم اکنون به شرح عقاید مشترك فیلسوفان پیرو مکتب ماربورگ میاجمالی 
  

 عقاید فلسفی مکتب ماربورگ 
او در سخنرانیش به . سیس مکتب ماربورگ بزرگترین سهم را داردأکه گفتیم کوهن در ت چنان
 شرح بیان کرد و به این در دانشگاه ماربورگ اهم برنامه و فعالیت فلسفی خود را 1883سال 

 . همین برنامه سرلوحه کار دیگر پیروان مکتب قرار گرفت
ریاضی صورت  که به کمک علمرا طبیعی  فلسفه شرایط و اصول علمی، به ویژه علمـ  1
 فیلسوفان نوکانتی مخالف متافیزیک ازکوهن همچنین . دهد گیرد را مورد پژوهش قرار می می

گوید به فلسفه   می،زیک شعر سرودن استاو با اشاره به سخن لانگه که گفته بود متافی. است
 شناخت ۀتکلیف فلسفه یا نظری.  زیرا فلسفه سرودن شعر نیست،مربوط نیست که طبیعت چیست

 ،به عبارت دیگر. آید طبیعی به صورت علم واقعی درمی بررسی شرایطی است که تحت آن علم
 . قینی داشته باشدشود شناخت علمی خصلت ی تکلیف فلسفه یافتن شرایطی است که سبب می

 أبه عبارتی مبد. هاي حسی  نه با داده،بنابراین فلسفه با واقعیت علمی سر و کار دارد ـ 2
 حقیقت ، بلکه موضوع آغازین فلسفه، نیست)Faktum brutum (فعالیت فلسفی واقعیت عریان

 . شود این حقیقت در حکم بیان می. شناخت علمی است
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 به حال خود علوم نیز ،دهند ینی به شناخت علمی مییافتن شرایطی که خصلت یق ـ 3
ها اطلاع  گیرند که از آن اي بهره می  از مفاهیم و اصول علمی زیرا دانشمندان غالباً؛نافع است

 . کافی ندارند
 خود نیز خصلت علمی پیدا ،فلسفه در عین بررسی شرایط اعتبار شناخت علمی ـ 4
 ة منظور کوهن از شیو).Holzey: 26f (پردازد هش می فراسویی به پژوةشیو زیرا با ؛کند می

ها را به  یابد و این یافته تجربی را می ست که شرایط پیشین شناخت علم ااي فراسویی شیوه
داند،   شناخت علمی را سپهري از اعتبارات منطقی میأکوهن منش. آورد صورت علمی درمی
کند که  منطق تعیین می. ی است ریشه و اساس هست)Logische Sphäre (این سپهر منطقی

دانستیم که هستی چیست   نمی،توانستیم حکم صادر کنیم که اگر ما نمی  چنان؛هستی چیست
شناختی  حکم کردن عملی روان. یابد و بنابراین عالم هستی با عمل حکم کردن تکوین می

. لق دارد مستقل از عمل حکم کردن است و به سپهر اعتبار منطقی تع،است، اما مضمون حکم
ثیرات حسی و أت. کند  کوهن هستی در حکم معنا و ماهیت پیدا میة به عقید،سان به این

 ثابت ۀ حیط)Synthesis der Recognitation (تصورات، متغیرند ولی تفکر با عمل بازشناسی
 ،اندیشد وجود دارد  فقط براي موجودي که می)Seiendes (هستنده. آورد وجود می هستی را به

اندیشه به هستنده صورت و ماهیت . کند اي موجودي که فقط حس و تصور مینه بر
نه فقط جهان هستی به کمک منطق از مشاهدات و تصورات گذرا . بخشد هستندگی می

گیرد و در   شکل واحدي به خود می، بلکه فاعل شناخت نیز به کمک منطق،یابد تکوین می
سان فاعل  به این. ماند یکسان باقی میها و ادراکات  گذر زمان و در بین کثرت احساس

اندیشد زیرا او وحدت خویش را در گذر زمان و در  داند که خود اوست که می شناخت می
چنین فاعلی در برابر جهان هستی که توسط . کند ها و ادراکات حفظ می تغییرات احساس

دون دخالت تصورات ب ثرات حسی وأاگر ت. گیرد  قرار می،یابد منطق وحدت و تکوین می
اي که آن را مورد شناسایی  شود و نه آگاهی  حاصل میئش نه ،اندیشه با هم ترکیب شوند

ثرات أ به ت،اما اندیشه به کمک قوانین منطقی که به سپهر مطلق منطق تعلق دارند. قرار دهد
 و آگاهی ئشبخشد و به این طریق  حسی و تصورات و احساسات و ادراکات وحدت می

وجود  قوانین منطقی به صورت پیشینی اعتبار دارند ولی کوهن معتقد به. یدآ وجود می به
پیش از کوهن در قرن هجدهم ). Aster 1967: 12ff(شناختی قوانین منطقی نیست  هستی

  کتابی با عنوان انزیدموس)G. E. Schulze(یکی از مخالفان کانت به نام شولتسه 
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)Anesidemus(عل فراسویی منتشر کرد و در آن وجود فا) Transzendentale Subjekt( را 
 .S (سالمون مایمون.  مورد انتقاد قرار داد، تعین هستی استأکه در فلسفه کانت منش

Maimon( فیلسوف کانتی در دفاع از فلسفه کانت بیان کرد که صورپیشینی و فاعل فراسویی 
 ).Hartman 1974: 15ff (شناختی  نه وجود هستی،داراي وجود منطقی هستند

 اما به جاي آن به سپهر منطقی اعتقاد دارد که ؛کوهن معتقد به فاعل فراسویی نیست
 او ةبه عقید .شناختی ندارد این سپهر پیشین است و وجود هستی.  تکوین هستی استأمنش

مطابق آن تمام اموري که به ادراك . اصل عدم تناقض بالاترین قانون منطقی است
طور ساخته و آماده به  هیچ امري به. یابند شوند و وحدت می می با هم ترکیب ،آیند درمی

 بلکه باید مشاهدات پراکنده ما تعین یابند و به صورت واحد درآیند تا ،شود حواس ارائه نمی
بنابراین حواس به ما چیزي ارائه . بتوانیم آن را به صورت امر ثابت و واحدي تشخیص دهیم

طور که در یک   فکري را قرار دهیم؛ همانئشزند به جاي سا  بلکه ما را مکلف می،کنند نمی
 . کنیم دهیم و معادله را حل می  عددي قرار میXمعادله ریاضی به جاي 

بنابراین فرضی است که در .  است)Apeiron ( حسی در ابتدا به صورت نامتعینئشهر 
 را ئش ،شناختسازد تا در روند  چنین فرضی ما را مکلف می. آغاز روند شناخت جاي دارد

 یک فرض  صرفاً،شود چه در آغاز و نیز در پایان روند شناخت حاصل می آن. وجود آوریم به
نفسه داراي تمام   فیئش ،در پایان.  حسی بدون تعین استئش با این فرق که در آغاز ؛است

و  ولی به صورت ایده به معنی کانتی آن است و فرایند شناخت همواره بین این د؛تعینات است
 ئشواقع مجموع کل احکامی است که به  نفسه در  فیئشمنظور از . فرض جریان دارد

مجموع این احکام به صورت نظام واحدي است که به نحو . بخشد  تعین می،نامتعین حسی
 . شناختن یعنی تعین بخشیدن به امري که نامتعین است. باشد پیشینی قابل شناخت می

این مراحل عبارتند از حس کردن با حواس، . گیرد  میعمل تعین در مراحل مختلف انجام
اندیشه در تمام این مراحل دخالت منطقی . ادراك حسی، تصور کردن، دانستن و آگاه شدن

 شناخت داراي خصلت شخصی و فردي است و اندیشه بیشتر منفعل و ،در مراحل فوق. دارد
در این . کند ود فعالانه عمل می بالاتر شناخت، اندیشه خۀ اما در مرحل؛کننده است  دریافت
 به این معنا که موضوع شناخت ؛گیرد  فاعل شناخت در برابر موضوعی کلی قرار می،مرحله

توان  گذر از مرحله شناخت شخصی به شناخت کلی را می. ها یکسان است براي تمام فاعل
حس کردن توسط حواس عملی شخصی است بنابراین جهان محسوس : چنین توضیح داد
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خوش حالات متغیر احوال و  فاعل شناخت حسی دست. باشد هانی شخصی و فردي میج
. ها آمیخته است کند و با آن به عبارت دیگر او در این حالات زندگی می. جهان خویش است

ها را از هم جدا  توان یکایک آن  به طوري که نمی،اند محتویات احساسات او در هم جاري
. دهند که بتواند مورد بررسی علم ریاضی قرار گیرد  تشکیل نمیبنابراین امر واحدي را. کرد
 مساوي B و B مساوي Aکار برد که اگر  توان این قضیه منطقی را به ها نمی  در مورد آنمثلاً

C باشد آنگاه A مساوي Cبلکه جهان هراکلیتی ،جهان محسوس نه جهان پارمیندسی.  است 
هاي یک نظام   صدا، بو، فشار و حرارت بخش نور،ةهاي احساسی مانند حوز حوزه. است

 ۀ بلکه بدون رابط،گیرند  اندیشه قرار نمی  متعلق،منطقی نیستند و به عبارتی به صورت مفهوم
 شناخت محتویات حسی به کمک قوانین منطقی به ۀدر مرحل. منطقی در کنار هم قرار دارند

  زیرا این؛ل بازشناسی است قاب،وحدت یافته  ئش. آیند می صورت شیئی داراي وحدت در
 دیگر به صورت ئشدر این مرحله . ماند کند و یکسان باقی می همانی خود را حفظ می

اکنون فاعلی که . ها خصلت مشترك و عمومی دارد  بلکه براي تمام فاعل،شخصی نیست
. کند  در جهان مشترك با دیگران زندگی می،زیست پیشتر در جهان احساس شخصی می

 شناخت برخلاف جهان در مرحله احساس داراي ثبات است و صور مقولاتی ۀحلجهان در مر
 . آگاهی نیز در مرحله شناخت داراي مقولات خاص خویش است. ویژه خود را داراست

او ادراك را تصویري از جهان . ارسطو مقولات اصلی حیطه شناخت را تعیین کرده است
ارسطو صور مقولاتی و مشمول . داند  می)logos( مدرك به زبان ئشمحسوس و حکم را ترجمه 

در مفاهیم کلی ریاضی به عکس عمل تجرید تفاوت نور، گرما، . همان قانون اجسان متحرك گرداند
اي در ردیف اعداد جاي   بلکه هرکدام به صورت اندازه؛شود نرمی، سختی و غیره نادیده گرفته نمی

دهد و طبیعت را به  را در مفهوم قانون جاي میهاي مختلف اعداد  علم فیزیک نسبت ردیف. گیرد می
اي نظام ریاضی   طبیعت گونه،از نظر علم فیزیک. شناسد ها می صورت نظامی از این گونه ردیف

فیزیک به جاي اشیاء متغیري که به جهان محسوس تعلق دارند اعداد فیزیکی ثابتی را قرار . است
قوانین . بخشد ها اعتبار کلی می آورد و به آن می دردهد و به این طریق اشیاء را به صورت ثابت  می

 آخرین خصلت شخصی و فردي ،ترتیب این به. فیزیکی براي هر دستگاه محور مختصات معتبرند
 ئشجا که  از آن. شود  ریاضی میۀگردد و ادراك حسی مبدل به اندیش عالم محسوس منتفی می

 شناخت به صورت حکم کلی ؛گردد مرتبط می با اشیاء دیگر ،محسوس در روابط ریاضی تثبیت شده
 .  یعنی موضوعی را توسط روابطش با امور دیگر تعیین کردن،آید، زیرا حکم کردن درمی
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طور دائمی  کند در اندیشه به  گوناگون جلوه میهاي علم ریاضی شیئی را که به صورت
ابراین براي اندیشه بن. دهد نماید و آن را در یک نظام کلی احکام حقیقی جاي می تثبیت می

 هستی از جهان هراکلیتی به ،به بیان دیگر. اند تمام موجودات داراي هستی ثابت و یکسان
چون اندیشه در این مرحله از شناخت، از . گردد هستی یکسان جهان پارمنیدسی مبدل می

 اند داراي وحدتی بدون تضاد  موجوداتی که صاحب اندیشه،شود احکام کلی حقیقی تشکیل می
خرد . کند  حقیقت واحد و نظام منطقی واحد خرد واحدي را ایجاب می،به بیان دیگر. هستند

. گیرد برمی گیرد و جهان هستی را در واحد و مشترك در برابر سپهر مطلق منطقی قرار می
حرکت اندیشه در گذر زمان صورت . دهد سوي این خرد سوق می روند شناخت، اندیشه را به

 . گردد اي از روند شناخت پدیدار می فهوم زمان نیز خود در مرحله بلکه م،گیرد نمی
 ولی این ؛گیرد ثیرات حسی به ادراك و اندیشه طی زمان انجام میأمسلم است که انتقال ت
که  چنان. شود مند می آل در واقعیت است؛ واقعیتی که از ایده بهره انتقال تصویري از خرد ایده

 ة افلاطونی دربارةجا همان عقید  مکتب ماربورگ در این پیروانة عقید،شود ملاحظه می
 Aster(واقع عقاید این مکتب را باید تلفیقی از آراء افلاطون و کانت دانست  در. هاست ایده

1967: 22f .(طور که کانت معتقد بود فاقد هستی و   همان،البته ایده از دیدگاه مکتب ماربورگ
مثابه غایت هستی، روند شناخت تا  قیقتی است که به ح، به عبارت دیگر،شرط امکان آن است

 . یابد سوي آن جریان و تداوم می  نهایت به بی
 ئشیابد که امري که در ابتدا به صورت   هنگامی تعین می،مثابه هدف روند شناخت ایده به

ایده به .  عقلانی یابدطور کامل متعین گردد، به عبارت دیگر خصلتی کاملاً مفروض بوده به
 ولی این عمل همواره ؛ثیرات حسی استأعناي جایگزین ساختن کامل اندیشه به جاي تم

 ایده یا مثال را به ، کوهن افلاطون نیز در کتاب پارمنیدسةبه عقید. نهایت دارد روي در بی
 .یک روند منطقی مبدل ساخت

ه  به این معنا ک؛ کانت استۀ عقلانی ساختن کامل فلسف،هدف پیروان مکتب ماربورگ
. ثرات حسی گسترش یابدأ اندیشه تا تۀنفسه جایی باقی نماند و دامن  فیئشدیگر براي 

 هگل ة زیرا به عقید؛شوند  هگل نزدیک میۀ منظور به فلسفبه اینپیروان مکتب ماربورگ 
واقع روند  در. شود  منطقی است که طی آن حقیقت هستی آشکار میيروند شناخت آن روند

له را در ردیفی از أشود که هستی چیست؟ هگل پاسخ این مس از میشناخت با این پرسش آغ
کند   زیرا بیان می؛همانی و بدون مضمون است اولین حکم به صورت این. دهد احکام ارائه می
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یا . »هستی روح مطلق است«کند که  اما آخرین حکم بیان می. »هستی هستی است«که 
 تمام احکامی است که عالم هستی را متعین این اندیشه شامل. » اندیشه استۀهستی اندیش«

بردارد زیرا حاصل حکم قبلی است   هر حکمی حکم قبلی را در،در روند دیالکتیک. سازد می
 . سازد  و هم تضادش را رفع میکند میرا حفظ  سان که هم آن به این

 هر مفهومی حکم است که در آن تضادي نهفته است و این تضاد روند ، هگلۀدر فلسف
براي هگل و . کند راند و تکلیف جدیدي براي شناختن هستی ایجاد می اخت را به پیش میشن

حرکت نیست بلکه حرکت اندیشه است؛ البته حرکتی منطقی و نه  کوهن منطق خشک و بی
هر اندیشه تا جایی که .  اندیشیدن ناب است، منظور از روند منطقی،طور کلی به. زمانی

در این .  هگل متافیزیک هستی استۀفلسف.  هستی استتضادي در خود نداشته باشد،
 منطقی به خود ۀهنگامی که اندیش.  منطقی متعلق به هستی استۀمتافیزیک اندیش

در نزد هگل روند . اندیشد؛ اندیشه و هستی یکی است واقع به هستی می  در،اندیشد می
این معنا که اندیشه به کل اندیشد به   زیرا اندیشه سرانجام به خود می؛پایان نیست شناخت بی

کند زیرا موضوع نهایی  شناخت مسیري مدور را طی می. اندیشد هستی که خود اوست می
این فاعل در آغاز روند شناخت یا روند دیالکتیکی خود را در برابر . همان فاعل شناخت است

دهد  می ولی به تدریج و مرحله به مرحله تشخیص ؛یابد موضوعی که متعلق اندیشه اوست می
که موضوع همان اندیشه اوست و در پایان اندیشه خود را با هستی که مورد پرسش او بود 

 زیرا به ؛شود در روند دیالکتیکی اندیشه به مرور به هستی مبدل می. بیند  یکی میکاملاً
 و چون منطق، حقیقت ،شود که هم منطق اندیشه و هم منطق هستی است منطقی آشنا می

 ).Ibid: 24ff(یابند که منطقی شوند  هنگامی هستی میهستی است امور 
اي که  ایده. پایان است  روند شناخت بی، برخلاف فلسفه هگل، مکتب ماربورگۀدر فلسف

ماند، اگرچه هر مرحله از   همیشه به صورت ایده باقی می،روند شناخت درصدد تحقق آن است
طور   حقق ایده یا تعین هستی بهگاه ت  ولی هیچاست؛روند شناخت گامی در جهت تحقق آن 

که در ابتداي روند شناخت امر مفروضی قرار دارد،  بنابراین همچنان. گیرد کامل صورت نمی
ماند و روند شناخت بین این دو  در پایان روند شناخت نیز این امر مفروض همچنان باقی می

 . فرض در جریان است
 در :شود ناخت از سه مرحله تشکیل می روند ش، مکتب ماربورگۀ در فلسف،طور خلاصه به
 دوم جهان ادراکات امور حسی از ۀ و در مرحل)Qualitat ( اول جهان کیفیات حسیۀمرحل
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بخشد و آن را به صورت   ریاضی به هستی تعین میۀاعتبار ساقط گردیده و سرانجام اندیش
  .جهان ریاضی و جهان فیزیکی جهان حقیقی است. آورد می یکسان و ثابت در

هگل عمل بازنگري از روح مطلق به آغاز دیالکتیک را شناخت روند متافیزیکی جهان 
 رسیده است تا آغاز این به آناي که روند شناخت  داند، اما ناتورپ بازنگري از هر مرحله می

 شناخت به ۀشناسی فلسفی امري را که در هر مرحل روان. نامد شناسی فلسفی می روند را روان
که سبب شیئیت آن شده را اي  گیرد و شرایط فکري  مدنظر می،ده است درآمئشصورت 

 ئشاي از عمل شناخت به صورت   که در مرحلهئشدهد  کند و نشان می  جستجو می،است
 موجود درآمده ئش توسط اندیشه متعین شده و به صورت  قبلاً،موجود در برابر ما قرار دارد 

 . است
اي که براي تعین امري در روند شناخت لازم است تا به  ط فکريیآگاهی به کل شرا

 که ئیشمثابه   محسوس را بهئشهر فردي . باشد  آگاهی کلی می، موجود درآیدئشصورت 
 ولی با ارتقاء آگاهی به سطح علمی آگاهی فردي ؛گیرد  در نظر می،به فرد او ارائه شده است

 ).Natorp 1910: 6f(گردد  به آگاهی یا خرد کلی مبدل می
تجربه سبب .  هدف کل فعالیت انسانی نایل شدن به خرد کلی است،در مکتب ماربورگ

شود که ما حکم صادر کنیم، ولی حکم در صورتی حقیقی است که با تمام احکامی که  می
در .  سازگار و بدون تضاد باشد،توسط ما یا دیگران در گذشته، حال و آینده صادر شده است

. گیرند کام ما تحت بالاترین قانون منطقی یعنی قانون عدم تناقض قرار می اح،این صورت
عین حال   باید چنان حکم کنیم که در،که خرد فردي ما صورت کلی بگیرد بنابراین براي این

 رفتار فردي و اجتماعی ما نیز ةاین امر دربار. مان در نظر گرفته شوندأتمام احکام ممکن تو
. فردي ما باید تحت قانون منطقی با کردار دیگران هماهنگ گرددیعنی کردار . صادق است

خرد کلی به قوانین . شود صورت رفتار تمام افراد جامعه مشمول خرد کلی میبه این 
البته خرد کلی تنها یک ایده است و در . است آگاه ،اي که براي تعین امور لازم است منطقی

. کند تر می  نزدیکبه آنت تحقق آن انسان را یابد، ولی هر گامی در جه نهایت تحقق می بی
 و اگر تحقق ؛یابد یا نه اي تحقق می  مدینه فاضلهبینی کنیم که آیا اساساً توانیم پیش ما نمی

اي  اي خواهد داشت، زیرا فقط ساختار منطقی چنین جامعه  چه ساختار مادي و نهادي،یابد
ما به نحو .  از طریق تجربه کسب گرددپیشین و مستقل از تجربه است، اما محتواي آن باید

اي عادلانه   جامعه،اي تحت قوانین کلی اداره شود توانیم معین کنیم که اگر جامعه پیشین می
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 حق مالکیت هنگامی در مثلاً.  چرا که تمام امور آن هماهنگ و منسجم خواهند بود؛است
گیرد  ر لواي آن انجام میم با حاصل کاري که دأگیرد که تو خدمت عدالت اجتماعی قرار می

تحقق این ایده . گردد در نظر گرفته شود و اینچنین منافع فردي با منافع جمعی هماهنگ می
معتقد به ـ و نه اقتصادي ـ کوهن از دیدگاه اخلاقی . انجامد  سوسیالیستی میۀبه ایجاد جامع

 ). Aster 1967: 27ff( سوسیالیستی است ۀجامع
 سوسیالیسم ۀ به جاي اساس مادي نظری)Max Adler( و آدلر )Karl Vorländer(فورلندر 

هاي کانت در   ایشان سوسیالیسم مانند ایدهةبه عقید.  کانت را جایگزین کردندۀمارکس، اندیش
تمام افراد جامعه باید براي تحقق آن .  ولی خرد عملی معطوف به آن است؛نهایت قرار دارد بی

 سوسیالیسم را از طریق اعمال زور ةتوان اید  نمیرو ایناز . تربیت مناسب اخلاقی کسب کنند
 آرمانشهر خرد عملی گرفتار گمان و خیال ۀ در حیط،کسی که چنین بیندیشد. محقق ساخت

توان به هستی خصلت  طور که اگر کسی تصور کند به کمک عقل نظري می همان. است
ما باید همیشه . استزیک  عقل نظري دچار اتوپی یا متافیۀ عقلانی بخشد، در حیطکاملاً

 . پایان خرد نظري و عملی را مدنظر داشته باشیم تکلیف بی
ي غیر أاند و منش  کوهن و پیروان او مخالف متافیزیک،که پیش از این نیز گفته شد چنان

  ).Ibid: 29 (شناسند از سپهر قوانین منطقی براي تعین امور عالم نمی
 ناتورپ نیز ،تب ماربورگ نقش اصلی را ایفا کرد مشترك مکةاگرچه کوهن در ایجاد عقید

 در زمینه تعلیم و ،شناسی فلسفی او علاوه بر روان. اي در بناي آن است صاحب سهم ویژه
 خود قرار داد ۀ فلسفأطبیعی را مبد کوهن واقعیت علوم. لیف استأي و تأتربیت نیز صاحب ر

 قوانین منطقی زیرو سیاست را نیز طبیعی، فرهنگ، هنر، اخلاق  ولی ناتورپ علاوه بر علوم
  ).Holzey: 32ff(قرار داد 

 
 (Ernst Cassirer) ارنست کاسیرر

 او از حدود مکتب ماربورگ فراتر ۀ فلسفۀ زیرا دامن؛گوییم  کاسیرر جداگانه سخن میةدربار
هاي مختلف علمی  او متفکري است که در شاخه. اي به خود گرفت رفت و برجستگی ویژه

به علاوه در . شناسی تبحر داشت  مکانیک، تئوري نسبیت، شعر، زبان و اسطورهچون منطق،
شنود که بهترین  کاسیرر از استاد خود زیمل می. نظر بود هاي تاریخی نیز صاحب تحلیل پدیده
نتوانسته است ) زیمل( هرچند که خود او ؛لیف کرده استأ کانت را کوهن تۀ فلسفةکتاب دربار
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.  آثار کوهن روي آورد و پیرو او شدۀثیر از این سخن به مطالعأیرر به تکاس. آن را درك کند
 علومی که با کمک ریاضیات به پژوهش درباره ـعلوم دقیقه معتقد است که نیز مانند کوهن 

 ةرو به مطالعه دربار  از اینوي. استتنها شناخت مطمئن ـ پردازد  اشیاء و امور طبیعی می
 .  مشغول گردید،کنند ن علومی را ایجاد میشرایطی که حقیقت شناخت چنی

مفهوم جوهر و  کتابی با عنوان ،ریاضیـ طبیعی  کاسیرر براي روشن کردن حد اعتبار علوم
 جوهر را به صورت اتم، اتر و الکترون ، او علم فیزیکةبه عقید. لیف کردأ تمفهوم معادله

 از دست داد و مفهوم جوهر به ا ولی این تصور به مرور قابلیت مشاهدتی خود ر؛کند تصور می
طبیعی تصوري از امور ـ ریاضی  بنابراین شناخت علم.  ریاضی مبدل گردیدۀمفهوم معادل

 بلکه این علم اشیاء را به صورت ترکیبی از ؛ها باشد واقعی نیست که مانند تصویري از آن
رکیب نمادهایی لذا زبان علم فیزیک، دستوري است براي ت. کند تصور می) Symbole(نمادها 

البته زبان علم فیزیک یگانه دستور ترکیب . کنند که به شناخت امور و اشیاء طبیعی کمک می
 .  علم شیمی نیز داراي زبان نمادین خویش است مثلاً؛نمادها نیست

 ۀدهد و به کمک فلسف هاي نمادین را سرلوحه کار خود قرار می  صورتۀکاسیرر بنیاد فلسف
 اسطوره، به بررسی صور نمادین زبان و اسطوره و نیز به ة شلینگ دربارۀفزبان هومبولت و فلس

 . پردازد شوند، می طبیعی شناخته میـ ریاضی   اشیایی که از طریق نمادسازي علمةتحقیق دربار
 اشیاء مورد ،شوند  کاسیرر اشیایی که توسط زبان نمادین اسطوره کشف میةبه عقید

 ولی به همان اندازه اشیاء فیزیکی ؛طبیعی نیستندـ ریاضی  شناخت زبان نمادین علوم
طبیعی را ـ ریاضی  هاي نمادین زبان علوم وجود آمدن ترکیب کاسیرر طرز به. واقعیت دارند

 صور نمادین زبان غیرعلمی و اسطوره را ،صور نمادین علوم دقیقه: دهد  نحو شرح میبه این
اي با امور   و سحرآمیز اسطوره)Subjektiv ( و به جاي رابطه ذهنیگذارد میسر  پشت

او صور نمادین قلمرو هنر را نیز مورد پژوهش قرار . دهد طبیعی، رابطه عینی امور را قرار می
.  او هنر نسبت به اسطوره مجال بیشتري براي تصور و تصویر امور داردةبه عقید. دهد می

ها را از اشیایی  است و آن اما هنر به این توهمات آگاه ؛اند برخی از تصورات هنري موهوم
با مقابله و ارتباط . دهد  تمیز می؛اند  شناخته شدهاي، قبلاً که توسط زبان غیرعلمی و اسطوره

زبان غیرعلمی، زبان نمادین . گردد توهمات هنري و امور واقعی عمق این امور روشن می
 عمق واقعیت را ،ي مقابله و ارتباط هنرةتوانند به انداز هاي علمی، نمی  و پژوهشآغازین

 . روشن سازند
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رسد که  دهد و به این نتیجه می کاسیرر صور نمادین را در دین و تاریخ نیز مورد بررسی قرار می
 . ها با امور واقعی رابطه دارند ها زبان نمادین ویژه خویش را دارا هستند و به کمک آن هرکدام از آن

شناسی منجر   انسانۀیرر به فلسف کاسۀهاي نمادین در فلسف  صورتۀسرانجام فلسف
 متعلق به ،اولین طبقه. کاسیرر معتقد است وجود انسان حاوي طبقات مختلفی است. شود می

 به هنر و سپس به تاریخ و ،طبقه یا تراز فراتر. اي است جهان نمادین زبان غیرعلمی و اسطوره
نیز به ترتیب متعلق به طبقات متعلق به طبیعت . طبیعی تعلق دارد  به علومدین و نهایتاً

 . شناسی، شیمی، فیزیک و بالاخره زبان مفاهیم ریاضی است زیست
 اخلاق معتقد است انسان در ابتدا از طریق زبان و اسطوره، خود و جهان را ةکاسیرر دربار

این . ها توسعه یافت  بر پدیدهها آنثیر أ ولی بعد توسط صور نمادین والاتر و ت؛اختنش می
گرایی است که طی آن اسطوره قدرت مطلق خود را از  شد روشنگري و انسانهمان روند ر

کند قدرت خود را گسترش دهد  پذیرد و تلاش می  حدي نمیاسطوره ماهیتاًاما . دهد  دست می
هاي   اسطوره را در اسطورهۀطلبان کاسیرر گرایش توسعه. و دوباره قدرت مطلق خود را بازیابد

 ).Ollig 1979: 44ff (کرد سیاسی عصر خود مشاهده می
 

 مکتب جنوب غربی آلمان 
گرایی   مخالف متافیزیک و روانشناسی،ها  مانند ماربورگی،پیروان مکتب جنوب غربی آلمان

گرایی معتقد است که علم منطق  شناسی  مکتب روان،که پیشتر بیان شد چنان. باشند می
 ۀپس از افول فلسف. جربی قرار داردت حاصل فعالیت روان آدمی است و بنابراین در ردیف علوم

.  خود را بر تمام فرهنگ و فلسفه حاکم کنندۀتجربی اوج گرفتند و کوشیدند سلط  علوم،هگل
شناختی   اعمال روانةیدیشناسی مدعی شدند که منطق زا  پیروان مکتب روان،در این بین

 این تلقی قاطعانه به هوسرل و فیلسوفان نوکانتی با. تجربی قرار دارد  علومةاست و در زمر
 ).Rickert: 139ff(مقابله برخاستند 

مکتب . م دارندی قوانین منطقی در قید زمان نیستند و اعتبار دا،کانت  پیروان جدیدةبه عقید
 ۀطور که در فلسف همان. کید داردأ بیش از مکتب ماربورگ به اعتبار منطق ت،جنوب غربی آلمان

 وجود ،)transzendentale Bewusstsein (سویی یعنی آگاهی فرا، شناختأکانت منش
 در فلسفه مکتب جنوب غربی آلمان نیز قوانین ؛ بلکه اعتبار منطقی دارد،شناختی ندارد هستی

 . باشند  خود فاقد هستی می،اند جا که قوانین منطقی شرط هستی از آن. منطقی وجود اعتباري دارند
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 أکند منش ال میؤ متافیزیک س:گوید ستی می ه أ منشةریکرت در نقد نظر متافیزیک دربار
به نظر پیروان مکتب .  و این مصادره به مطلوب است؛دهد هستی هستی چیست و پاسخ می

 معنا که حکم حقیقی همان به این ؛ عمل شناخت همان حکم کردن است،جنوب غربی آلمان
قی تشکیل دهند که چگونه حکم حقی قوانین منطقی به ما نشان می. شناخت حقیقی است

در مکتب جنوب غربی . هستند) صادق( قوانین منطقی معیار حکم حقیقی ،بنابراین. دهیم
 زیرا اول باید حکم صادق تشکیل دهیم و سپس با آن ؛آلمان بایستن بر هستن مقدم است

پیروان این مکتب . حکم کردن به این معنا همان تعین بخشیدن است. هستی را متعین سازیم
 ایشان هستی حاصل تعین منطقی ةزیرا به عقید.  از آگاهی معتقد نیستندبه جهان مستقل

 بلکه به عکس هستی به کمک ؛ حقیقت حاصل انطباق حکم با امر واقع نیست،بنابراین. است
داند زیرا  ویندلباند حکم کردن را عمل ارزشیابی می. گیرد  خصلت واقعی به خود می،حکم

 ماستتی یا نادرستی اندیشه و رفتار  معیاري براي تشخیص درس،مضمون حکم
)Windelband: 436ff.( 

قوانین . دهد ها گسترش می ریکرت معیار منطقی و اخلاقی را به صورت نظام ارزش
او اندیشیدن در از نظر . کنند که ما در چه جهتی بیندیشیم یا رفتار کنیم منطقی معلوم می

 انسان به این ،به نظر ریکرت. شود نامیده میکند ارزش  جهتی که قانون منطقی معین می
اگر انسان در جهتی . ها قرار دارد ساز است که اندیشه و رفتار او در خدمت ارزش دلیل فرهنگ

بخشد و آثار فرهنگی  ها تحقق می  به ارزش؛ بیندیشد و رفتار کند،دهند که معیارها نشان می
ها انسان  ی است که به تبعیت از آنهای  تکلیف شناخت، یافتن ارزش،بنابراین. آورد وجود می به

 ، اصلی عمل شناختۀلأمس. آورد وجود می آثار فرهنگی چون هنر، علم، جامعه و دولت را به
 به عبارت دیگر موضوع شناخت، ؟این است که چه باید کرد تا درست اندیشید و رفتار کرد

ها  ها و تحقق آن ن زیرا هستی در تبعیت از بایست)Sein ( نه هستن، است)Sollen (بایستن
چون انسان در طی تاریخ هستی هنري، علمی، اجتماعی، ) Aster 1967: 30ff (آید وجود می به

بررسی تاریخ براي ریکرت . آورد وجود می ها به سیاسی و دینی و غیره را در تبعیت از بایستن
ها   از ارزشجا که آثار فرهنگی محصول اعمالی است که تبعیت از آن. ز اهمیت بسیار استیحا
هایی را یافت که سبب   ارزش،اند وجود آمده تاریخ به توان با بررسی آثاري که در  می،کنند می

هایی یک  هاست و مجموع چنین ارزش تکلیف فلسفه یافتن این ارزش. اند ها گردیده ایجاد آن
ا به مرور  زیر؛ها بسته نیست بلکه باز و گشوده است نظام ارزش. دهند نظام کلی را تشکیل می
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اند و  ها به صورت پیشین چون ارزش. شود هاي جدید کشف شده و به آن افزوده می ارزش
 نه ؛هاست کنند بنابراین زندگی ما در خدمت تحقق آن  ما را هدایت میۀاعمال و اندیش

در . خدمت زندگی ما هستند ها در  ارزش،کنند که پیروان مکتب پراگماتیسم تصور می چنان
هاي  اي درصدد تحقق ارزش  زیرا هر پیشه؛هاي گوناگون فرهنگی وجود دارد ه حرف،جامعه

وجود   مکاتبی به، گیردربه نظر ریکرت اگر فقط یک ارزش هدف قرا. ویژه خویش است
مانند سوسیالیسم، بیولوژیسم و غیره مشخص ) ism…( »ایسم«آیند که با پسوند  می
 . گردند می

 Exakten ( شرایط امکان علوم دقیقهةریکرت در تکمیل پرسش کانت دربار

Wissenschaften(کند که شرط امکان علم تاریخ چیست؟ البته   این پرسش را مطرح می
طور کلی مطرح کرده بود که شرط امکان   این پرسش را به)Reinhold (پیش از او راین هولد

له شرط أه، مسله کانت دربار علوم دقیقأطور کلی چیست ولی ریکرت در راستاي مس علم به
 . امکان علم تاریخ را مطرح کرد

 علوم دقیقه توسعه یافتند و کوشیدند که ، هگلۀپیشتر اشاره شد که پس از افول فلسف
اما فیلسوفانی چون دیلتاي و . هاي دیگر فرهنگی را تحت تسلط خود درآورند  زمینهۀهم

 درصدد برآمدند ،رایش این گةانداز ویندلباند و ریکرت به منظور ممانعت از گسترش بی
 .انسانی را متمایز کنند طبیعی را مشخص کنند و قلمرو علم تاریخ و علوم حداعتبار علوم

انسانی   ولی علوم،علوم دقیقه در جستجوي قوانین کلی هستند: گوید ویندلباند می
م توان گفت علو می. باشند  به دنبال امور واقعی و منفرد می،به خصوص علم تاریخ) فرهنگی(

انسانی احکام مفرد و ایجابی  که علوم حالی کنند، در دقیقه احکام کلی و قطعی صادر می
انسانی به خصوص   یافتن صور ثابت و کلی هستند و علومیعلوم دقیقه در پ. آورند وجود می به

ویندلباند . دهد بار رخ می تاریخ در جستجوي شناختن رویدادهاي معین است که فقط یک
نامد و   می)Nomothetik ( علم قوانین،جا که در پی یافتن قوانین هستند  از آنطبیعی را علوم
 ).Ollig 1970: 249 (خواند  می)Idiographie (نگاري انسانی به ویژه تاریخ را علم واقعه علوم

کننـد   ریاضی بررسی می  طبیعی را مانند علم ۀیا واقع ئ  شگوید که علوم دقیقه یک        ریکرت می 
طـور کلـی مجمـوع زوایـاي      باشـد و بـه   ها مـی   ندسه هر مثلث نمونه کل مثلث      در علم ه   مثلاً
شود نیز داراي مجمـوع   المثل روي تخته رسم می       پس مثلثی که فی   .  درجه است  180ها   مثلث

اي از یک قانون کلی       طبیعی را نمونه   ئشواقعه یا    طبیعی هر  علوم. باشد   درجه می  180زوایاي  

25 



Human Sciences                                                                   پیروان جدید کانت 

 

211

طبیعـت در دیـد   . دهنـد   یا واقعه را توضیح میئش آن ،ین قانونگیرند و به کمک ا     نظر می  در
ریکـرت  . طبیعی یک نظام قوانین کلی است و تمام اشـیاء و امـور تحـت آن قـرار دارنـد           علوم
یـک  . دهد  و امور را مورد توجه قرار می    ء  فردیت اشیا  ،انسانی و به ویژه تاریخ     گوید اما علوم    می
سزار، انقلاب فرانسه و بناهـاي تـاریخی درسـت بـه       . ست یک قانون کلی نی    ۀ یا فرد نمون   ئش

 فردیت اشخاص و وقایع و آثار تـاریخی را  ،مورخان. گیرند  خاطر فردیتشان مورد توجه قرار می     
 . کنند توصیف می
 ولی موضوع مورخ ؛ خود باشدةتواند داراي قانون ویژ  تاریخ می، ویندلباندةبه عقید

البته توصیف فردیت فقط از طریق . تن قوانین تاریخی نه یاف،بررسی و توصیف فردیت است
 Diemer(شود   بلکه با احکام گوناگون توصیف می،گیرد صدور یک حکم صورت نمی

1962: 501.( 
ویندلباند براساس اختلاف . البته به لحاظ منطقی روش ریکرت و ویندلباند متفاوت است

سازد  انسانی را مشخص می و علوماحکام کلی، قطعی، ایجابی و شخصی تفاوت علوم دقیقه 
ولی ریکرت براساس تفاوتی که ساختن مفاهیم کلی با ساختن مفاهیم شخصی دارد اختلاف 

 ).Olligs 1979: 66(کند  انسانی را مشخص می موضوع علوم دقیقه و علوم
 
  عقاید دو مکتب ۀمقایس

ین رهگذر شناخت بهتري از  تا از ا،پردازیم  عقاید دو مکتب میۀدر پایان به اجمال به مقایس
 . دست آوریم به هر یک از دو نحله ۀفلسف

 خرد بر تمام شئون زندگی ۀ هدف زندگی انسان غلب، فیلسوفان مکتب ماربورگةبه عقید
 . هاي حسی غلبه کند و به آن صورت منطقی ببخشد  دادهرخرد باید ب. است

هاي او به احکامی مبدل  شه تصورات و اندی،اگر انسان از معیارهاي منطقی اطاعت کند
از . دهند  خرد کلی را تشکیل می،شوند که اعتبار کلی دارند و مجموع این احکام منطقی می

آورد و بنابراین خرد واحد  می طرف دیگر نظام منطقی، جهان محسوس را به صورت واحد در
ود که در برابر اي بدل ش انسان باید به آن خرد کلی. گیرد کلی در برابر جهان واحد قرار می

 و به ؛هاي حسی متغیر  منظور باید به عنوان خرد نظري بر دادهبه اینگیرد و  جهان قرار می
 فردي و شخصی خود را ۀ به این معنا که جنب؛عبارت دیگر بر واقعیت تصادفی غلبه کند

 . آید مغلوب سازد تا به صورت خرد کلی و عملی در
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 معیارهاي منطقی و ، ریکرتۀطور دقیق در فلسف ه مکتب جنوب غربی آلمان و بۀدر فلسف
 شخصی و فردي به آگاهی از خرد ۀآگاهی از مرحل. دهند ها را تشکیل می اخلاقی نظام ارزش

 آرزوها و اعمال انسان تحت ، تصورات، سانبه این. گردد کلی یعنی به اندیشه مبدل می
به . دهند ها نشان می اي تعین آنگیرند که بسان معیار جهت را بر هایی قرار می فرمان ارزش

 . شود ساز می این طریق انسان مبدل به روحی فرهنگ
 مطابق ، فرهنگ مجموع آن اشیاء، امور و اتفاقاتی است که اعمال انسانی، ریکرتةبه عقید
ها  ست که تحت نظام ارزش اامر فرهنگی آن امري. آورند وجود می هاي منطقی به معیار ارزش

گیرد  فرهنگ در تاریخ شکل می. شود  خود نیز صاحب ارزش می،و به این طریقآید  وجود می به
 ).Aster 1967: 30ff (کند مثابه مسیر و روند ایجاد فرهنگ تعقیب می و مورخ تاریخ را به

توان در کنار ویندلباند و ریکرت از  دیگر فیلسوف بزرگ مکتب جنوب غربی آلمان که می
لاسک معلم نخست خود را ریکرت و معلم دوم خود را .  استM. Laskاو نام برد امیل لاسک 

مورد  ئشجا بر عینیت  به آناو تا .  ریکرت فاصله گرفتۀ از فلسفر اما به مرو؛داند ویندلباند می
 پیوند صورت و ، ويةبه عقید. سازد کند که نقش فاعل شناخت را منتفی می کید میأشناخت ت

تواند با ترکیب  حکم می.  این پیوند داراي عینیت است بلکه؛گیرد ماده توسط حکم صورت نمی
عمل پیوند حکم به صورت کلی و همیشه .  یا نداشته باشد،ماده و صورت انطباق داشته باشد

 . یکسان است بنابراین قادر نیست ویژگی پیوند ماده و صورت را بیان کند
او انقلاب . فت افلاطون و افلوطین راه یاۀ هوسرل به فلسفۀلاسک از طریق فلسف

 ولی برخلاف ؛گیرد کوپرنیک کانت را تا این حد قبول دارد که ماده در قالب صورت جاي می
او اعتبار کلی امور عینی مانند . است صور مقولاتی أ معتقد نیست که آگاهی منش،نظر کانت

سک  لاةهاي هوسرل در بنیاد این عقید اندیشه. شمرد  صور میأاعتبار قوانین منطقی را منش
 او مانند ارسطو معتقد است کثرت اموري که معتبرند از یک امر ،از طرف دیگر. سهیم است

بلکه علت ـ پنداشت  گونه که ریکرت می آنـ گیرند  ت نمیأمعتبر مانند قوانین منطقی نش
 ).Rentich 1995: 488ff(باشد  کثرت امور معتبر ماده می

وي در جنگ کشته (دست آمد  ل بهلاسک در آثاري که از او پس از جنگ جهانی او
 زیرا صورت توسط فاعل براي ماده اعتبار پیدا ؛به نقش فاعل شناسایی اهمیت داد) شد
توان گفت لاسک برخلاف ریکرت و ویندلباند گرایش شدیدي به  طور خلاصه می به. کند می

 . )Ollig 1979: 66ff (شناسی دارد و از همین رو مورد توجه هایدگر قرار گرفته است هستی
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پرداختند به  ل فلسفی که پیروان جدید کانت به آن میی مسا،پس از جنگ جهانی اول
شناسی از اول قرن بیستم حاکم بر  ارپدید. مرور مرکزیت خود را در قلمرو فلسفه از دست دادند

فیلسوفانی .  زندگی نیز مورد توجه عموم قرار داشتۀهمین طور فلسف.  فلسفه شده بودۀحیط
نیکولاي .  پیروان جدید کانت قرار داشتند راه جدیدي پیش گرفتندۀثیر فلسفأت حتکه ت

. اي را بنیاد کرد گرانه  واقعۀکرد و فلسفرها  مکتب ماربورگ را ۀ فلسف1911هارتمن از سال 
 نیز از )Rechard Korner (ریشارد کورنر. هایدگر از ریکرت رو گرداند و پیرو هوسرل شد

 ،اي از پیروان جدید کانت در بین عده.  در ردیف پیروان جدید هگل درآمد،ریکرت جدا گردیده
 در این .ی را گرفتیگرایی قوت یافت و مفهوم انسان جاي مفهوم فاعل فراسو گرایش به واقع

 برخی ،با وجود این. شناسی ایجاد شد  وجودي و انسانۀ مکتب کلام دیالکتیکی و فلسف،دوره
یوناس کن .  به عقاید فلسفی پیروان جدید کانت وفادار ماندند،والد مانند هونیگس ،از متفکران

)Jonas Cohn (زیباشناسی ۀترین فلسف او که برجسته. نیز در ردیف این فیلسوفان قرار داشت 
 رها کردن بدون 1923وجود آورد و در سال   مکتب جنوب غربی آلمان بهۀرا در راستاي فلسف
 ،ها با به قدرت رسیدن ناسیونال سوسیالیست. لکتیک را بنا نهاد تئوري دیا،فلسفه نقادانه کانتی

 در دهه پنجاه و ،اما پس از جنگ جهانی دوم. وجود آمد وقفه در کار پیروان جدید کانت به
او .  قرار گرفت)Hans Wagner ( پیروان جدید کانت دوباره مورد توجه واگنرۀ فلسف،شصت

 Werner (فلاخ. شناخت و فیلسوف زبان نیز استپرداز عمل  شناسی و نظریه فیلسوف هستی

Flach(ةاو دربار. ل فلسفی پیروان جدید کانت را مورد توجه قرار دادی نیز همچون واگنر مسا 
نظر  ی و تئوري شناخت و نظریات علمی و مفاهیم آن صاحبیاعتبار حقیقت و ایده فراسو

وجود  ز آغاز جنگ جهانی دوم بهیکی از فیلسوفانی که اولین آثار مهم خود را پیش ا. است
 ،لیف آثار فلسفی خود را در راستاي پیروان جدید کانت ادامه دادأآورد و پس از جنگ نیز ت

او . اوستید أیشناسی نیکولاي هارتمن مورد ت  هستیۀفلسف.  است)Rudolf Zocher (سوخر
 بلکه ؛ر آن استوار گردندگرا ب  تا نه تنها علوم مثبت،وجود آورد ی براي شناخت بهیبنیادي فراسو
 کرامر. شناسی تیولاي هارتمن نیز بر آن قرار داشته باشد شناسی مانند هستی مبناي هستی

)Wolfgang Cramer(او شاگرد .  نیز پس از جنگ در راستاي پیروان جدید کانت اندیشید
قادانه ی فلسفه نیگرا شناختی را به جاي فاعل کرامر کوشید اساس هستی. استهونیکس والد 

اسی در مورد نش  نیازمند هستی،یی فراسوۀ فلسفألۀ او مسةبه عقید. پیروان کانت قرار دهد
 . استفاعلیت شناخت 
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 گیري نتیجه
 در ؛طبیعی ایجاد شد جهت اندیشه نوکانتی در قرن نوزدهم با هدف رفع مشکلات علوم

 آن کاسته ۀ از دامن،سپس. هاي گوناگون فلسفی توسعه یافت و به اوج اعتبار خود رسید شاخه
 .  دچار افول نشده است، مکاتب دیگرۀ و توسعپدید آمدن با وجود ،شد ولی تا به امروز

 ولی برمبناي ، اصول فلسفه کانت را حفظ نموده، فلسفیۀفیلسوفان پیرو این جهت اندیش
کند، پیرو  طور که ویندلباند بیان می  زیرا همان؛اند  کردهعرضههاي جدیدي را نیز  آن اندیشه

 سه گام ،نظر از کارهاي بزرگ دیگر صرف ،رو از این.  او فراتر رفتن استۀکانت بودن از فلسف
اقدام به حذف کامل :  کانت برداشته شد که عبارتند ازۀرفتن از فلسف مشخص در جهت فرا

وم  کانت، اقدام به یافتن اصول فلسفی براي علۀمانده آن در فلسف متافیزیک، حتی آثار باقی
 .  کارل مارکسۀ کانت با فلسفۀ و بالاخره پیوند اصول فلسف؛تاریخ
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